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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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معرفی متون تاریخی

تاریخ سلطانی 
تألیف سیدحسن حسینی استرآبادی

به بهانه درگذشت دکتر احسان اشراقی

یادداشت
خود  از  آثاری  شده،  اثر  و  خیر  منشاء  که  بوده اند  افرادی  خطه ای،  و  سرزمین  هر  در 
تفاوتی  خیر،  یا  باشند  خطه  آن  به  متعلق  یا  متولد  افراد  این  حال  گذاشته اند،  برجای 
نمی کند. یکی از سیاست های مؤسسه و نشریه ی میرداماد، ذکر نام و یاد آفرینندگان آثار 
و ارج نهادن به اقداماتی ست که اهالی این دیار از آثار خیرِ آن آن بهره مند شده و خواهند 
شد. گروهی از این اثرآفرینان، کسانی هستند که آثار قدمای این سرزمین را با نگاهی 
پژوهشی و عالمانه نشر یا بازنشر داده اند. در این شماره به بهانه ی درگذشت دکتر احسان 
اشراقی، مصحح بخش سوم کتاب »تاریخ سلطانی« تألیف سیدحسن حسینی استرآبادی، 

به معرفی و یاد این استاد ارجمند و اثر مذکور پرداخته خواهد شد.  
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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دکتر احسان اشراقی
احسان اشراقي زاده 1307 قزوین. وی تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود، قزوین، سپری کرد 
و پس از اخذ دیپلم، وارد دانشگاه تهران شده، در سال 1328 در مقطع کارشناسی رشته تاریخ 
و جغرافیا فارغ التحصیل شد، سپس در همان دانشگاه در رشته ی تاریخ و علوم اجتماعی ادامه 
تحصیل داده، در سال 1341 مدرک کارشناسی 
ارشد خود را در این رشته دریافت کرد و در 
سال 1348 به کسب تصدیق دکترای تخصّصی 
بر  علاوه  شد.  نایل  تهران  دانشگاه  از  تاریخ 
سابقه ی درخشان دکتر اشراقی )بالغ بر 50 سال( 
در حوزه ی آموزشِ تاریخ در مراکز دانشگاهی 
دانشگاه  تاریخ  گروه  مدیریت  سال  ایران، 20 
تهران، 2سال معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران، عضویت پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، کسب 
مقام استاد ممتاز دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و تألیف بیش از پنجاه مقاله و تألیف و تصحیح و 

ترجمه ی ده ها کتاب، در کارنامه ی این استاد فقید وجود دارد. 
یکی از تخصص ها و شاخصه های علمیِ دکتر اشراقی، تسلط بر شیوه های علمی تصحیح متون 
تاریخی بوده است، که ازجمله آثار وی در این زمینه می توان به تصحیح کتاب های »تاریخ بیهقی«، 

»تاریخ جهان آرای عباسی«، »خلاصه التواریخ« و »تاریخ سلطانی« اشاره کرد. 
تاریخ سلطانی

تاریخ سلطانی کتابی است در تاریخ عمومی از آغاز خلقت تا روزگار مؤلف، یعنی دوره سلطنت 
شاه صفی صفوی. مؤلف کتاب سیدحسن حسینی استرآبادی، در دیباچه ی کتاب آورده: 

»سبب تألیف این کتاب صریح شریف و خطاب فصیح منیف که قوی ئیل سال ترکی مصادف 
هزار و یکصد و پانزده هجری، سال دهم جلوس میمنت مأنوس نوّاب کامیاب سپهر رکاب نقاوه 

مصطفوی، تازه نهال بوستان مرتضوی، خلاصه سلاطین صفوی...
چرخ را عدلش از تعدی دست                    شاه سلطان حسین آن که ببست

اتفاق اوفتاده، این است که داعی کثیر التقصیر، ابن سیدمرتضی الحسینی سیدحسن استرآبادی، از 
روی کتب تواریخ احوال و انساب حضرات ائمه معصومین علیهم السلام و ملوک و سلاطین نامدار 
کامکار و سادات رفیع الدرجات موافق قانون حساب و علم سیاق دفتری طرح نموده بود. بعضی 
از دوستان تکلیف نمودند که به انضمام تشخیص احوال ملایکه و شیاطین و حکومت بنی الجان و 
کیفیت آفرینش عالم تا حضرت خاتم)ص( و سایر فواید مرقومه به عنوان کتاب در تحت هر باب 
به بیاض برده شود. لهذا به قلم تحریر درآورده، منظور نظر دوستان گردید و به »تاریخ سلطانی« 

موسوم شده ...«

تاریخ سلطانی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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تاریخ سلطانی مشتمل است، بر سه باب: باب اول، در تاریخ عالم از زمان آفرینش تا زمان رسول 
اکرم)ص(. باب دوم، انساب ملوک و سلاطین ایران و پادشاهان روم و هند و شرح حال نیاکان 
و تاریخ سلاطین صفوی. باب سوم، در ذکر انساب سلاطین صفوی و شرح روزگار صفویه از 

شاه اسماعیل تا شاه صفی پرداخته است. 
دو باب نخست این کتاب تاکنون تصحیح و چاپ نشده، اما باب سوم آن با تصحیح انتقادی دکتر 
احسان اشراقی، با نام »از شیخ صفی تا شاه صفی« به همراه پیشگفتار، تعلیقات و مقابله نسخ، توسط 

انتشارات بهمن، در سال 1364به چاپ رسیده و بارها تجدید چاپ شده است. 
استرآبادی در این کتاب، انساب سلاطین صفوی را با ذکر القاب یادآور می شود. وی از شاه سلطان 
حسین آغاز می کند و سلسله نسب سلاطین صفوی را به امام موسی کاظم)ع( می رساند و در 
شأن هر سلطان شمه ای سخن می گوید، سپس به شرح احوال سلاطین صفویه از شاه اسماعیل 
)894-930ق( تا شاه صفی )1021-1051ق( می پردازد و شمار فرزندان و نقش سکه و مهر و 

تاریخ وفات و مدفن یکایک آنان را گزارش می کند.
نویسنده در باب اختلافات و رقابت دسته های قزلباش و نفوذ آن ها در دستگاه های حکومتی 
خصوصا در دوره شاه طهماسب )919-984ق( و سلطان محمد خدابنده )985-996ق( به تفصیل 
می گراید و صفحات بسیاری از اثر را به وقایع دوره سلطنت شاه عباس اول )1096-1038ق( و 
توصیف بناهایی که در زمان وی احداث گشته، اختصاص می دهد و کتاب را با مرگ شاه صفی 

)1021-1051ق( به پایان می رساند.
در این کتاب، تاریخ حدود چهار قرن از صفویه، از کتب معتبر تاریخ و انساب استخراج 
و...به اختصار عرضه شده است. مؤلف در دیباچه به منابع خود اشاره کرده که اهم آن ها به 
شرح زیر است: فتوحات امینی، صفوه الصفا، بحر الفوائد، عالم آرای عباسی، احسن التواریخ، 
حبیب السیر، لب التواریخ، تاریخ گزیده، بحر الانساب و تاریخ سلاطین ترکمان. مؤلف در 
بیان مطالب، از کاربرد عبارات پیچیده و متکلف پرهیز و زبانی ساده و همه فهم را اختیار 
کرده و از آوردن اشعار مفصل و عاری از لطف ادبی که در متون تاریخی آن زمان به وفور 

یافت می شود، خودداری کرده است.
دکتر اشراقی در ویرایش این اثر، مطالب را تفکیک کرده، در توضیح لغات و تصحیح اشتباهات، 

حواشی سودمندی افزوده و فهرستی از اعلام تاریخی و جغرافیایی به دست داده است.
کتاب مذکور، مشتمل بر پاورقی های مصحح و فهرست های ذیل می باشد: اعلام اشخاص، جای ها، 

ملل و نحل، مشاغل و مناصب، لغات و ترکیبات و اصطلاحات، کتاب ها.
استرآباد در تاریخ سلطانی

با وجود این که نویسنده ی کتاب تاریخ سلطانی، خود استرآبادی است و بخشی از این تاریخ مربوط 
زمان حیات اوست، اما اطلاعتی که او در مورد استرآباد ارائه می دهد بسیار اندک است. در متن 
کتاب مذکور، 20 مورد مطالب مربوط به استرآباد و جرجان یافت شد که در ادامه ارائه می شود. 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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1- ]سال 910- سال پنجم جلوس شاه اسماعیل صفوی[:
در جریا سرکوب حسین کیا توسط شاه اسماعیل صفوی، »محمدحسین میرزا والی استرآباد از این 
واقعه خبردار شده، خود را به موکب همایون ]پادشاهی[ رسانیده، ... به شفقت شاهانه سرافراز 

شدند و ... به الکای خود مراجعت نمودند«. )تاریخ سلطانی. چ2، 1366/ ص38(
2- ]سال 934- سال پنجم جلوس شاه طهماسب اول[:

»زینل خان شاملو که حکومت هرات و قزوین و استرآباد کرده بود... در روز یکشنبه بیست ویکم 
شهر شعبان، در جنگ رئیس بهادر، در فیروزکوه کشته شد«. )همان/ ص59(

3- ]سال 939- سال دهم جلوس شاه طهماسب اول[: 
»نوروز روز سه شنبه سیزدهم شهر شعبان- در اول بهار، قمش اغلان اوزبک تاخت به الکاء ری آورده، 

پسر  ذوالقدراغلی،  محمدخان  اردوی  سر  بر 
کورشاهرخ ابن علاءالدوله حاکم استرآباد، که در آن 
وقت در ]ساوج[بلاغ بوده، ریخته احمال و اثقال او 

را به غارت برده«. )همان/ ص61(
4- ]سال 957- سال بیست وهشتم جلوس شاه 

طهماسب اول[:
 ... ربیع الاول-  شهر  دوم  شنبه  روز  »نوروز 
شاه قلی سلطان حاکم استرآباد نیز فوت شده و 
به کچل شاه ویردی خان شفقت  را  او  حکومت 

فرمودند«. )همان/ ص75(
شاه  جلوس  سی وسوم  سال   -962 ]سال   -5

طهماسب اول[:
و  قاجار  »گوگجه سلطان  اول  طهماسب  شاه 
با  ]را[  مصطفی سلطان  و  ذوالقدر  علی سلطان 
جمعی ]از[ گروه قزلباش به دفع »آبا« نام ترکمان 

که به دارالمؤمنین استرآباد آمده بود، مقرر فرمودند. و آبای مذکور، از آمدن گوگجه سلطان باخبر 
شده، به طرف خوارزم گریخته، از کرده خود پشیمان گردید«. )همان/ ص80(

6- ]سال 985- سال نخست جلوس سلطان محمد خدابنده[:
سلطان محمد خدابنده »]حکومت الکاء[ استرآباد ]را[ به محمدخان حاجی لر ذوالقدر ... شفقت 

فرمودند«. )همان/ ص104(
7- ]حدود سال 986- سال دوم جلوس سلطان محمد خدابنده[:

به فرمان سلطان محمد خدابنده »حکومت شیروان به محمدخلیفة ترکمان، حاکم سابق استرآباد، 
قرار یافت«. )همان. ص109(

تاریخ سلطانی 
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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8- ]1038-996. دوران سلطنت شاه عباس اول[:
شاه عباس در دوران سلطنت در شهرها و ولایات مختلف، ازجمله استرآباد، عمارات عالی بنا کرده 

است. )همان/ ص134(
9- ]سال 997- سال دوم جلوس شاه عباس اول[:

شاه عباس »بدرخان افشار  را به ]حکومت[ ایالت استرآباد ... سرافراز فرمود«. )همان/ ص144(
10- ]سال 1004- سال نهم جلوس شاه عباس اول[: 

شاه عباس، پس از فرار عبدالمؤمن خان و تصرف سبزوار، »متوجه انتظام الکاء سبزوار و استرآباد 
شدند«. )همان/ ص163(

11- ]سال 1005- سال دهم جلوس شاه عباس اول[:
علی یارخان حاکم استرآباد  ... به رحمت ایزدی پیوسته ... و محمدیار، ولد علی یارخان، به پایه 

سریر اعلا رسید. )همان. صص164-165(
12- ]سال 1007- سال دوازدهم جلوس شاه عباس اول[:

شاه عباس از دارالسلطنه اصفهان به سمت خراسان حرکت کرده، از راه سوادکوه به مازندران و از آن جا 
به بسطام می رود، مدتی را در بسطام مانده، سپس راهی استرآباد می شود؛ »نوّاب خاقان ]شاه عباس[، بعد 
از چند روزی داخل استرآباد گردیده، حاجی محمدخان پادشاه خوارزم و عرب محمدخان ولد او و 
نورمحمدخان ولد ابوالمحمدخان، والی مروشاه جهان و حاکم نسا و ابیورد، ]در استرآباد[ به رکاب بوسِ 
اشرف رسیدند و ]شاه[ حکومت استرآباد را به علاوة مازندران نموده، به فرهادخان  عنایت فرمودند که 
در آن حین از جانب تلیم سلطان برادر عبداله خان ، معتمدی آمده، اظهار بندگی و فرمانبرداری ]خود[ 
و بدَسلوکیِ عبداله خان نموده، تحف و هدایای او را به نظر اشرف رسانیدند و ]او را[ به خلاع فاخره 
سرافراز گردانیده، با مکتوب محبت اسلوب- مضمون آن که حاجی محمدخان را از راه استرآباد به جانب 
خوارزم روانه فرمودیم و آن چه لازمة محبت و دوستی بود، به اشدّ نسبت به آن سلطان نامدار به عمل 
خواهد آمد- ]فرستادند[ و نوّاب خاقان ]شاه عباس[ از راه جاجرم روانه شدند و فرهادخان ]حاکم 
استرآباد[ و ذوالفقارخان بیگلربیگی آذربایجان را با ده هزار کس چرخچی لشکر نموده، یک منزل پیش 

فرستادند«. )همان/ صص 166-167( 
13- ]سال 1007- سال دوازدهم جلوس شاه عباس اول[:

شاه عباس، پس از پیروزی در جنگ هرات، »حکومت دارالسلطنه هرات را به فرهادخان، ]حاکم 
استرآباد[ و امیرالامرائی کلّ خراسان را به حسین خان شاملو قورچی شمشیر شفقت فرمودند و از 
آن جا مراجعت به جانب استرآباد فرموده، حکومت آن ولایت را به حسین خان ]زیاداغلی قاجار[ 
عنایت فرمودند و چون مهمّات سرحدّ خراسان فیصل پذیر گردید، عنان عزیمت به جانب مازندران 
معطوف داشتند و تمامی ممالک دارالمرز و طبرستان و جرجان و مازندران و رستمدار و گیلانات 
و گسکر و طوالش تا سرحدّ شیروان به عون الهی فیصل پذیر و حسب الخواهش به مهمّات حدود 

مذکوره پرداخته، به دولت و اقبال از راه دماوند روانة عراق شدند«. )همان/ ص169(
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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14- ]سال 1009- سال چهاردهم جلوس شاه عباس اول[:
در جریان تعقیب نورمحمدخان توسط شاه عباس، ابتدا نورمحمدخان به قلعه نسا و سپس به 
مروشاه جهان می گریزد. شاه عباس نیز حکام .لایات مختلف را به نسا و مرو فرستاده خود ابتدا 
به سمت قلعه ابیورد و سپس مرو می رود؛ »]شاه عباس[ حسین خان قاجار، حاکم استرآباد را امر 
فرمودند که بر سرِ قلعة نسا رفته، در امور قلعه گیری مردانه کوشد و حاکم اسفراین و بعضی محال 
را به کومک او معینّ فرمودند.... حسین خان زیاداغلی قاجار حاکم استرآباد که با بعضی از امرا به تسخیر 

قلعه نسا مأمور شده بودند، قلعه را مسخر نموده، به عرض اقدس رسانیدند«. )همان/ ص171( 
15- ]سال 1029- سال سی وچهارم جلوس شاه عباس اول[:

»در این سال بیماری عظیم به ذات مبارک اشرف سرایت کرده، تب محرق به هم رسید. از فرح آباد 
بیرون آمده، به ییلاق فیروزکوه و دماوند حرکت کردند و به ارادة زیارت حضرت امام ثامن ضامن 
علیه السلام تا حدود سمنان و دامغان تشریف بردند، ]امّا[ به جهت تدبیر ملک داری فسخِ عزیمت 

کرده، از راه استرآباد به فرح آباد عود نمودند«. )همان/ ص216(
16- ]سال 1030- سال سی وپنجم جلوس شاه عباس اول[:

»روز سه شنبه دوازدهم شهر شوال، ... شیخ بهاءالدین محمد عاملی و قاضی خان صدر سابق و 
فریدون خان  حاکم استرآباد به جوار رحمت ایزدی پیوسته اند«. )همان/ ص217(

17- ]سال 1038- سال نخست جلوس شاه صفی[:
ابوالغازی خان ابن عرب محمدخان ابن حاجیم خان اوزبیک به نسا و درون حمله کرده، امرای 
نیز به درون می رود؛  ابیورد به نسا گریخته و از نسا  با او مقابله می کنند، از  ولایات مختلف 
»خسروخان بیگلربیگی استرآباد و علی یارخان گرایلی خود را رسانیده، شکست بر فرقة مخالفین 

انداخته، ابوالغازی خود را به خوارزم رسانید«. )همان/ ص237(
18- ]سال 1045- سال هشتم جلوس شاه صفی[: 

شاه صفی »قزاق خان  را به ]حکومت[ ایالت استرآباد تعیین فرمودند«. )همان/ ص255(
19- ]سال 1048- سال یازدهم جلوس شاه صفی[:

»روز شنبه، نوزدهم شهر مذکور ]صفر[ خبر رسید که قراخان بیگلربیگی استرآباد به علت آزار 
مالیخولیا، خود را به قتل رسانیده. حکومت او را به حسین بیک ناظر  شفقت فرمودند«. )همان/ 

ص258( 
20- ]سال 1050- سال سیزدهم جلوس شاه صفی[:

بین روزهای بیستم تا بیست وهشتم ربیع الاول 1050 »خبر فوت حسین خان  حاکم استرآباد رسیده، 
ایالت آن جا را به محراب بیک شفقت فرمودند«. )همان/ ص259(
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